
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره دوم) » اوامر » ماده و صیغه امر »

در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

اوامر
جلسه 74 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
محقق بروجردی (قدس سره) در تبیین نظریه جبر و اختیار، چند اصل اساس را بیان مکنند. نخست، وی بر نظام علل و

اسباب در عالم هست تأکید دارد و تصریح مکند که خداوند علتها را به جعل بسیط خلق کرده است، اما علیت، یعن رابطه
بین علت و معلول، قابل جعل نیست. ایشان در ادامه، اختیار را عامل اصل افعال انسان مدانند و میان اختیار و اراده تفاوت

قائل مشوند. برخلاف نظریه مشهور که فعل اختیاری را صرفاً مسبوق به اراده مداند، محقق بروجردی معتقد است که فعل
اختیاری باید هم مسبوق به اراده و هم مسبوق به اختیار باشد. وی همچنین تصریح مکند که اختیار از ذاتیات نفس انسان

است. نفس انسان، مانند جسم او، از عناصر مختلف ترکیب یافته که برخ میل به معنویت و برخ دیر گرایش به امور مادی
دارند. این قوهی عاقله است که انتخاب میان خیر و شر را ممن مسازد. برای اثبات دیدگاه خود، محقق بروجردی به آیه «انَّا
خَلَقْنَا انسانَ من نُطْفَة امشَاج نَبتَليه» استناد کرده و تفسیری نو از "أمشاج" ارائه مدهد. او معتقد است که این تعبیر به ترکیب

استعدادهای متضاد در روح انسان اشاره دارد، نه صرفاً اختلاط مادی نطفه. در بحث اراده اله، وی تصریح مکند که خداوند
نفس را با قابلیت اختیار خلق کرده، اما در انتخابهای او مداخله مستقیم ندارد. این مسئله، چالش ایجاد مکند: اگر اراده خدا

در اختیار انسان نقش نداشته باشد، به تفویض نزدی مشود و اگر نقش داشته باشد، به جبر شباهت دارد. وی در نهایت به
نقد فلاسفه مپردازد و تأکید دارد که انسان علاوه بر میل به کمال، قابلیت انتخاب سقوط را نیز دارد، برخلاف نظر مشهور که

همه انسانها را جویای کمال مداند.

در باب افعال نفسان دیدگاه امام خمین
اکنون به بررس فرمایش امام خمین (رضوان اله تعال علیه) مپردازیم تا ببینیم آیا تفاوت اساس میان این نظر و دیدگاه

محقق بروجردی وجود دارد یا خیر. سپس، اگر نات برای توضیح بیشتر یا تعلیق بر دیدگاه این دو بزرگوار باشد، آن را مطرح
خواهیم کرد. ایشان مفرماید:

تحقيق به يدفع الإشال
اعلم: أنّ الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس عل ضربين:

أحدهما: ما يصدر منها بتوسط الآلات الجرمانية كالتابة والصياغة والبناء، فف مثلها تون النفس فاعلة الحركة أولا وللأثر
الحاصل منها ثانياً وبالعرض، فالبنّاء إنّما يحرك الأحجار والأخشاب من محل إل محل ويضعها عل نظم خاص وتحصل منه

لابالعرض، وما هو فعله بالآلة هو الحركة القائمة بالعضلات أو ة بنائية وليست الهيئة والنظم من فعل الإنسان إهيئة خاص
وبتوسطها بالأجسام، وف هذا الفعل تون بين النفس المجردة والفعل وسائط ومبادٍ من التصور إل العزم وتحريك العضلات.

والضرب الثان: ما يصدر منها بلا وسط أو بوسط غير جسمان كبعض التصورات الت يون تحقّقها بفعالية النفس وإيجادها ‐
لو لم نقل جميعها كذلك ‐ مثل كون النفس لأجل الملة البسيطة الحاصلة لها من ممارسة العلوم خّقة للتفاصيل، ومثل اختراع
نفس المهندس صورة بدعية (بديعة ‐ خ. ل) هندسية؛ فإنّ النفس مع كونها فعالة لها بالعلم والإرادة والاختيار لم تن تلك المبادي
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حاصلة بنحو التفصيل كالمبادي للأفعال الت بالآلات الجسمانية؛ ضرورة أنّ خلق الصور ف النفس لا يحتاج إل تصورها
والتصديق بفائدتها والشوق والعزم وتحريك العضلات، بل لا يمن توسيط تلك الوسائط بينها وبين النفس؛ بداهة عدم إمان كون

التصور مبدا (مبدئاً ‐ خ. ل) للتصور بل نفسه حاصل بخّقية النفس وه بالنسبة إليه فاعلة بالعناية بل بالتجلّ؛ لأنّها مجردة
والمجرد واجد لفعليات ما هو معلول له ف مرتبة ذاته، فخّقيته لا تحتاج إل تصور زائد بل الواجدية الذاتية ف مرتبة تجردها

الذات الوجودي تف للخّقية كما أنّه لا يحتاج إل إرادة وعزم وقصد زائد عل نفسه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ العزم والإرادة والتصميم والقصد من أفعال النفس ولم ين سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الامور
الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة والتصميم ولم تن مبدئيتها بالآلات الجرمانية بل ه موجدة لها بلا وسط جسمان. وما كان حاله
كذلك ف صدوره من النفس لا يون بل لا يمن أن يون بينه وبينها إرادة زائدة متعلّقة به، بل ه موجدة له بالعلم والاستشعار

الذي ف مرتبة ذاتها وبالعزم والإرادة والاختيار الحاصلة ف تلك المرتبة؛ لأنّ النفس مبدؤها وفاعل إله بالنسبة إليها والفاعل
الإله واجد لأثره بنحو أعل وأشرف، فما أنّ المبدأ للصور العلمية واجد لها ف مرتبة ذاته البسيطة بنحو أعل وأشرف وأكمل

فذا الفاعل للإرادة، لن لما كانت النفس ما دامت متعلّقة بالبدن ومسجونة ف الطبيعة غير تامة التجرد تجوز عليها التغيرات
والتبدّلات والفاعلية تارةً وعدمها اُخرى، والعزم وعدمه، فلا يجب أن تون فعالة بالدوام ولا عالمة (عاملة ‐ خ. ل) وعازمة كذلك.

نعم، لو فرض حصول التجرد التام لها تصير مبدا للصور الملوتية من غير تخلّف عنها إ بوجه الظهور والبطون مما يعرفه
الراسخون ف العلم.[1]

امام خمین در رسالهی طلب و اراده در ابتدا مقدمهای را ذکر مکنند و بیان مدارند که افعال اختیاری انسان به دو دسته
تقسیم مشود:

1- افعال صادره از نفس با واسطهی ابزار مادی
دسته نخست، افعال است که نفس انسان آنها را از طریق ابزار مادی و ظاهری انجام مدهد. به عنوان مثال: زمان که فردی

از ابزار خاص ،ام نقاشرا به دست گیرد و مطالب را روی کاغذ یادداشت کند. انسان در هن قصد نوشتن دارد، باید قلم
برای ترسیم بهره مبرد. او برای بنای، به وسایل مانند آجر و ملات نیاز دارد.

در این نوع افعال، اثر نهای فعل، مستقیماً به نفس نسبت داده نمشود، بله این نسبت به شل غیرمستقیم و بالعرض برقرار
مشود. به عبارت دیر، فعل اصل نفس، حرکت دادن ابزار است و نتیجه حاصل از آن (مانند ساختن ی بنا) به طور ثانوی به

نفس نسبت داده مشود. امام در اینجا تصریح مکنند که این گونه افعال، نیازمند مقدمات مانند تصور فعل، تصدیق به فایده
آن و سپس اراده برای انجام آن هستند. به طور مثال، ی بنا پیش از ساختن ی ساختمان، باید به صورت اجمال تمام این

مراحل را تصور و تأیید کند.

2- افعال صادره از نفس بدون واسطه مادی
دسته دوم، افعال است که یا نیاز به واسطه ندارد یا اگر هم واسطهای در کار باشد، از جنس ماده نیست. برای نمونه، تصورات

و تخیلات که نفس انسان خلق مکند، نیازی به ابزار مادی ندارند. امام خمین در این بخش تأکید دارند که ایجاد تصورات در
ذهن، نه تنها نیازمند ی ابزار مادی نیست، بله حت به تصور پیشین دیری نیز نیاز ندارد. به عنوان مثال، اگر بخواهیم

شخص به نام "زید" را تصور کنیم، نیازی نیست که ابتدا تصور «تصور زید» را در ذهن ایجاد کنیم تا سپس زید را تصور کنیم.
بله نفس به صورت خودکار و مستقل، این تصور را خلق مکند.

امام در اینجا حت ی گام فراتر مروند و بیان مدارند که اساساً تصور ی امر نمتواند علت ایجاد تصور دیری باشد.
ایشان این موضوع را بدیه مدانند و تأکید مکنند که بداهةً تصور نمتواند منشأ تصور دیر شود، بله خلاقیت نفس در تولید



تصورات امری خودجوش و مستقل است.

فاعلیت نفس در ایجاد تصورات
در ادامه، امام خمین اشاره مکنند که نفس در تولید تصورات، "فاعل بالعنایة" است. این مفهوم به این معناست که علم و

آگاه به ی امر، خود علت تحقق آن مشود. برای توضیح این مفهوم، در فلسفه مثال ذکر مشود: شخص که بر لبه پرتاه
دهد که تصور یشود. این حالت نشان مم به سقوط نزدی ایستاده، به محض تصور سقوط، دچار اضطراب شده و احتمالا

امر متواند علت وقوع آن گردد.

"دارند که نفس در تولید تصورات، "فاعل بالتجلروند و بیان ممرتبه بالاتر م کنند و یدر اینجا توقف نم اما امام خمین
است. این اصطلاح غالباً در مورد خداوند متعال به کار مرود، جای که ی علم حضوری ذات، منشأ تحقق امور مشود. در
فلسفه صدرای و حمت متعالیه، برای تحلیل افعال اله، از مفهوم فاعل بالتجل استفاده مشود. بر اساس این نظریه، خدای
تبارک و تعال علم اجمال و تفصیل نسبت به همه اشیا در ذات خود دارد. این علم، هم اجمال است و هم تفصیل، و همین

علم اله منشأ پیدایش عالم شده است. در این ناه، خداوند نه از طریق صورتهای متصوره و ابزار مادی، بله به واسطه
تجل ذات خویش، عالم را ایجاد کرده است.

تفاوت فاعل بالعنایه و فاعل بالتجل
برای درک تفاوت میان فاعل بالعنایه و فاعل بالتجل، متوان این دو را بهصورت زیر تبیین کرد:

فاعل بالعنایه: در این نوع فاعلیت، ابتدا ی صورت ذهن و اصول باید شل بیرد. برای مثال، اگر فردی بر لبه پرتاه بایستد و
احساس خطر کند، این احساس متواند منشأ سقوط او شود. یعن علم به خطر، خود سبب تحقق آن مشود.

فاعل بالتجل: در اینجا مسئله صور ذهن مطرح نیست، بله علم فاعل به ذات خویش منشأ تحقق افعال است. در واقع، ذات
فاعل (در اینجا خداوند) هم علم است و هم منشأ ایجاد.

و فاعلیت اله نفس انسان
امام خمین (رضوان اله تعال علیه) در این زمینه بیان مکنند که نفس انسان نیز ی "فاعل اله" است، یعن افعال نفس از

همان قاعدهای پیروی مکند که در مورد افعال اله صدق مکند. به بیان دیر، همانگونه که افعال اله به صورت فاعل
بالتجل صادر مشوند، افعال نفس انسان نیز چنیناند؛ زیرا نفس، مجرد است و در فلسفه اثبات شده که موجود مجرد، همواره

واجد فعلیات معالیل خود است.

ی از تفاوتهای بنیادین میان ماده و مجردات در این است که: موجودات مادی اگر بخواهند فعل را انجام دهند، آن فعل در
ابتدا وجود ندارد و باید از طریق وسایل ظاهری و ابزار مادی آن را ایجاد کنند. اما در مجردات، افعال مورد نظر از ابتدا در ذات

آنها موجود است و تنها نیاز به بروز و ظهور دارند. به همین دلیل، نفس انسان که مجرد است، تمام افعال را که قرار است
انجام دهد، در کمون ذات خود دارد. برای مثال، زمان که نفس مخواهد ی نظریه علم یا ی تصور ذهن جدید را خلق کند،

این امر از پیش در ذات آن موجود بوده و اکنون تنها ظهور پیدا مکند.

رابطه بین مجرد بودن نفس و خلاقیت انسان
از این قاعده متوان نتیجه گرفت که هرچه انسان از تعلقات مادی دورتر شود، خلاقیت و نورانیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این

مسئله ریشه در آموزههای اخلاق و روای نیز دارد، جای که گفته شده: هرچه حب دنیا درون انسان کمتر باشد، نورانیت و
خلاقیت او بیشتر خواهد شد.[2] علت این امر آن است که نفس انسان، در قفس بدن مادی گرفتار شده است. زمان که این قیود



مادی کمرن شوند، قوه خلاقیت نفس آزادتر مشود و متواند به اوج خود برسد. از همین رو، در فلسفه و عرفان گفته مشود
که پس از مفارقت از بدن، تازه تامل واقع نفس آغاز مشود.

در اینجا متوان حدیث معروف «من عرف نَفْسه فَقَدْ عرف ربه‏»[3] را بهتر تبیین کرد. انسان وقت حقیقت نفس خود را درک
کند، مفهمد که نفس او نیز فاعل و خلاق است. حال اگر از خود بپرسیم: "چه کس این افعال را در نفس ما ایجاد کرده است؟"

پاسخ این است که خود نفس این افعال را خلق مکند. بنابراین، اگر چنین خاصیت در ی موجود ممن باشد، درباره ذات
اله که وجودی برتر و مجردتر از هر موجودی است، این خلاقیت و فاعلیت به نحو اکمل و اتم صدق خواهد کرد.

نتیجهگیری: امام خمین در نهایت این مسئله را در ی جمله بنیادین خلاصه مکنند: «نفس، ذاتاً خلاق است و در تولید
تصورات نیاز به تصور زائد ندارد، بله واجدیت ذات آن، نتیجه تجرد ذات آن است». به بیان سادهتر، چون نفس مجرد است،
تمام معالیل و افعال خود را در ذات خود واجد است. وقت ی مفهوم یا تصور جدید در ذهن ما ظهور مکند، این امر نه از

بیرون به ما القا شده، نه نتیجه ی علت خارج است، بله در ذات ما وجود داشته و تنها با تأمل و توجه، خود را آشار کرده
است.

همین قاعده در مورد خداوند به شل والاتر برقرار است؛ یعن خداوند تمام مخلوقات را در علم خود داراست و این علم، منشأ
تحقق آنها شده است. بنابراین، نفس انسان دارای قدرت خلاقیت درون است و هرچه از قید و بندهای مادی آزادتر شود، این

خلاقیت آشارتر خواهد شد.

تفاوت اراده و شوق در نفس و نقش خلاقیت در اختیار
امام خمین (رضوان اله تعال علیه) بر اساس قاعدهای که در مورد واجدیت ذات نفس بیان شد، به بررس تفاوت میان افعال

نفس مانند اراده و شوق مپردازند. ایشان تصریح مکنند که شوق از امور انفعالیه نفس است، در حال که اراده از افعال نفس
محسوب مشود. این نته، تفاوت بنیادین را میان این دو مفهوم فلسف روشن مسازد. امام خمین در این بحث به نظریه

مشهور فلاسفه که اراده را شدیدترین مرحله شوق مدانند، نقد وارد کرده و به تبع ملاصدرا این دیدگاه را رد مکنند. دو دلیل
اصل برای این رد وجود دارد:

1- وجود اراده بدون شوق: مواردی وجود دارد که فرد اراده به انجام کاری دارد، اما هیچگونه شوق به آن ندارد. به عنوان
مثال، وقت فردی مجبور به خوردن داروی تلخ مشود، اراده به خوردن آن دارد، اما هیچ اشتیاق نسبت به آن احساس نمکند.

اگر اراده، صرفاً مرحله اکید شوق بود، نباید چنین مثال امانپذیر باشد.
2- ماهیت متفاوت شوق و اراده: شوق ی امر انفعال است؛ یعن ی حالت و کیفیت است که بر نفس عارض مشود، مانند

حب، بغض و دیر عواطف. اما اراده، امری انفعال نیست، بله از افعال خلقشده توسط نفس است. به عبارت دیر، نفس،
اراده را مآفریند و آن را ایجاد مکند، نه اینه صرفاً پذیرای آن باشد. بنابراین، اراده، زاییدهی خلق نفس است و نفس آن را

بدون هیچ واسطهای تولید مکند.

حل معضل جبر و تسلسل در اختیار
امام خمین با استفاده از این مبان، به ی مسئله اساس در باب اختیار انسان مپردازند. این مسئله چنین است: اگر بوییم

مبدأ اختیار، خدای تبارک و تعال است، لازمهاش جبر خواهد بود اگر بوییم اختیار انسان، معلول ی اختیار پیشین است،
لازمهاش تسلسل خواهد بود. در نتیجه، لازم است ی راهحل اساس برای این تناقض پیدا شود.

 راهحل امام خمین: اختیار انسان، نیازمند اختیار دیری نیست و محال است که ی اختیار دیر، مبدأ آن باشد. نفس، اراده را
خلق مکند و اختیار را پدید مآورد، بدون اینه از اختیار یا اراده دیری سرچشمه گرفته باشد. بنابراین، اختیار ی امر



خودبسنده است که در نفس انسان بهصورت خلاقانه ایجاد مشود.

نقش واجدیت ذات در اراده
امام در ادامه توضیح مدهند که نفس انسان به عنوان ی فاعل اله، پیش از اینه ی فعل را انجام دهد، اثر آن را به نحو

اعل و اشرف در خود دارد. این نته، ارتباط نزدی با نظریه واجدیت ذات دارد: همانطور که نفس، صور علم را بهصورت
اجمال در ذات خود واجد است و با توجه و التفات، آنها را آشار مکند، فاعل اراده نیز چنین است. یعن پیش از آنه اراده
شود. اراده، در ذات فاعل (یعنتوجه فعال م بالاتر و مجرد در نفس حضور دارد و تنها با ی در ذهن تحقق یابد، در سطح

نفس انسان) به شل اجمال موجود است و به واسطه التفات و تمرکز، از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل مشود.

امام خمین در این بخش، تفاوت بین فاعل بالتصور و فاعل بالتجل را تبیین مکنند:

فاعل بالتصور: در این حالت، تصور ی امر، منشأ تحقق آن مشود. مثال معروف در فلسفه: اگر کس در لبه پرتاه ایستاده
باشد، به محض تصور سقوط، احتمال سقوط او افزایش میابد. این حالت نشان مدهد که تصور، متواند علت برای وقوع

ی فعل شود.

فاعل بالتجل: اما در مقابل، فاعل بالتجل کس است که فعل مورد نظر، به نحو اجمال در ذات او حضور دارد. این فعل، نه از
طریق تصور، بله از طریق تجل علم به ذات، محقق مشود. تفاوت اصل در این است که در فاعل بالتجل، نیاز به

صورتهای متصوره نیست، بله علم به ذات، منشأ تحقق فعل است.

نتیجهگیری: نفس انسان، دارای قدرت خلاقیت در تولید اراده است و این امر، برخاسته از ذات مجرد آن است. اراده، برخلاف
شوق، امری انفعال نیست، بله از افعال نفس محسوب مشود و نفس آن را بدون هیچ واسطهای خلق مکند. مسئله اختیار، نه
به جبر منته مشود و نه به تسلسل، زیرا نفس خود، اختیار را بهصورت مستقل خلق مکند. فاعل بالتجل، افعال را از طریق
علم به ذات خویش محقق مکند، در حال که فاعل بالتصور، از طریق تصویر ذهن به انجام ی فعل سوق داده مشود. این
مباحث، درک عمیقتری از رابطه میان اراده، خلاقیت نفس و اختیار انسان را فراهم مآورد و نشان مدهد که چونه اختیار،

بهعنوان ی امر حقیق، از ذات مجرد نفس نشأت مگیرد.

روحان تجرد نفس و نقش آن در تعال
امام خمین (رضوان اله تعال علیه) در ادامه مباحث خود دربارهی نفس، فاعلیت آن و خلاقیت اراده، به موضوع تعلق نفس به

بدن و تأثیر آن بر سطح تجرد نفس مپردازند. ایشان بر اساس این اصل فلسف که نفس در دوران تعلق به بدن، تجرد کامل
ندارد، نات عمیق و بنیادین را مطرح مکنند.

1- نفس در زندان بدن و مفهوم «موتوا قبل أن تموتوا»
امام مفرمایند: نفس تا زمان که به بدن تعلق دارد و در طبیعت زندان است مجرد تام نیست. این جمله نشاندهندهی ی اصل

کلیدی در فلسفهی صدرای است: نفس انسان در قید بدن مادی، به طور کامل مجرد نیست و تحت تأثیر تغییرات و تبدلات
جسمان قرار دارد. این نته، ارتباط مستقیم با روایت معروف «موتوا قبل أن تموتوا»[4] دارد.

مفهوم این حدیث آن است که انسان باید پیش از مرگ، تعلقات مادی خود را کاهش دهد تا به درجات بالاتر معرفت و خلاقیت
نفس دست یابد. اخلاق و تهذیب نفس نیز دقیقاً بر همین مبنا استوار است: هرچه انسان بیشتر از قیود مادی آزاد شود، به

درجهی بالاتری از تجرد و فاعلیت نفس دست میابد. برعس، تعلق به مادیات، سبب محدودیت و حجاب برای درک حقایق و
تجلیات اله مشود.



2- تفاوت میان تجرد ناقص و تجرد تام
امام خمین در ادامه بیان مکنند: تا زمان که نفس در بدن است، تجرد تام ندارد، بله تنها مرتبهای از تجرد را داراست. چون

نفس دارای تجرد تام نیست، دچار تغییر و دگرگون مشود؛ گاه فاعلیت دارد و گاه از آن محروم است. به همین دلیل،
انسان گاه در حالات معنوی قرار مگیرد و گاه نیز درگیر غفلت مشود. به عنوان مثال: زمان که فردی در خلوت خویش،
به خداوند توجه مکند، در حالت از تجرد نسب قرار دارد، اما در زمان که توجه او معطوف به امور مادی و روزمره است، این
فعال و خلاق، و گاه یابد. در نتیجه، نفس، در دوران حیات دنیوی، همواره بین دو حالت در نوسان است: گاهتجرد کاهش م

منفعل و محجوب.

3- وضعیت نفس پس از مفارقت از بدن
امام خمین در ادامه تأکید مکنند که: آری، اگر فرض شود که تجرد تام حاصل شود، نفس مبدأ صور ملوت خواهد شد. پس
از مرگ، نفس انسان از تعلقات مادی رها شده و به مرتبهای بالاتر از تجرد دست میابد. البته این تجرد، مطلق نیست، زیرا نفس
همچنان ی موجود ممنالوجود است. اما بهطور "فالجمله"، تجرد آن کاملتر از زمان است که در بدن قرار داشت. به همین
دلیل است که پس از مرگ، اشراف انسان بر عوالم غیرمادی بسیار بیشتر از دوران حیات او در دنیا خواهد بود. در روایات آمده

که انسان پس از مرگ، آگاه و اشراف بر عالم مادی پیدا مکند که در حیات دنیوی امانپذیر نبود.[5] علت این امر همان
رهای از قیود بدن و دستیاب به مرتبهی بالاتری از تجرد است.

نتیجهگیری: تا زمان که نفس در بدن مادی است، دچار تغییر و دگرگون مشود و تجرد آن ناقص است. برای رسیدن به تجرد
بالاتر، انسان باید از تعلقات مادی رها شود؛ به همین دلیل در عرفان و اخلاق، بر کاهش حب دنیا تأکید شده است. پس از

مفارقت از بدن، نفس به مرتبهای از تجرد تام دست میابد و در نتیجه، اشراف او بر عوالم ملوت و غیرمادی افزایش میابد.
هدف نهای انسان در مسیر کمال، رهای از محدودیتهای مادی و دستیاب به مرتبهی بالاتری از تجرد و خلاقیت نفس است.

بنابراین، معنای حقیق «موتوا قبل أن تموتوا» این است که انسان، در حیات دنیوی، خود را از قید و بندهای مادی رها سازد تا
پیش از مرگ جسمان، به تجرد و بصیرت حقیق دست یابد.
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